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 چکیده:

برخی اقتصاددانان، ماهیت کار شود؛ گسستی که، به باور مثابه گسستی تاریخی معرفی میهوش مصنوعی غالباً به

طور بنیادین دگرگون خواهد ساخت و از منظر بسیاری از فیلسوفان، تحقق همان فرایند و کارکرد اجتماعی آن را به

کشد و هوش هایی را به چالش میاست که هگل توصیف کرده بود. این پژوهش چنین روایت 1 «خودتکوینی روح»

تدریج در ابزارها، های انسانی بهدهد که طی آن، تواناییو ممتد قرار می مصنوعی را در بستر روندی تاریخی

 .اندسپاری و تجسم یافتههای فنی برونها و نظامماشین

های الگوریتمی معاصر، اتوماسیون همواره از صنایع دستی اولیه، تا مکانیزاسیون صنعتی، فناوری اطلاعات و نظام

 انجامید، یدی کار خودکارسازی به عمدتاً صنعتی انقلاب اگر. است بوده انسانیتجسم مادی دانش، مهارت و تجربۀ 

 و هماهنگی ریزی،برنامه جمله از شناختی، کارکردهای خودکارسازی به پیش از بیش فناوری تحول کنونی مرحلۀ

 .گیری، معطوف شده استتصمیم

که از دوران باستان تا اقتصاد سیاسی مدرن ر ذهنی را بندی کلاسیک میان کار یدی و کااین دگرگونی، تقسیم

کشد. مقاله با اتکا به تحلیلی تاریخی و نظری، از افلاطون، به چالش می ،یابی اقتصادی بوده استمبنای سازمان

کند که تقسیم کار چگونه پدید آمد، چگونه تثبیت شد، و اکنون چگونه آدام اسمیت، هگل و مارکس، بررسی می

 .ای هوش مصنوعی در حال دگرگونی و بازآرایی استهدر پرتو پیشرفت

کند که هوش مصنوعی این پژوهش، در مقابل تفسیرهای ایدئالیستی، از منظر ماتریالیسم تاریخی استدلال می

ها و سازد؛ دانشی که حاصل انباشت اجتماعیِ کار، دادهمنشأ اساساً اجتماعی، تجربی و مادیِ دانش را آشکار می

های نظرورزانه، بلکه گواهی بر نقش فناورانه است. از این منظر، هوش مصنوعی نه تأییدی بر فلسفههای زیرساخت

 .است اجتماعی هایدگرگونی و فناوری گیریشکل در مادی شرایطکنندۀ تعیین

 کار، اتوماسیون کار یدی و ذهنی، تقسیم کار، هوش مصنوعی :هاکلیدواژه
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 مقدمه

طور فزاینده در حال بازتولید کارکردهای روزگاری جایگزین نیروی عضلانی انسان شدند؛ به یی کههاماشینه امروز

که دست صنعتگر جای خود را به ماشین کارخانه  زمانی هجدهم،های سدۀ هستند. آنچه در کارگاه انسانشناختی 

یشیدن نیز در معرض ای رسیده است که خودِ فرایندهای اندویکم به مرحلهدر قرن بیست شد؛ آغاز سپرد،

های کرد؛ الگوریتم نیز روشاند. دستگاه بافندگی صنعتی، حرکات بافنده را چندین برابر میخودکارسازی قرار گرفته

 .کندگر امروزی را تکثیر و بازتولید میتحلیل

 تاریخی روندی با این همه، هوش مصنوعی را نباید گسستی ناگهانی در تاریخ کار دانست. برعکس، این پدیده ادامۀ

 تا ناوبری ابزارهای نخستین از. اندیافته تجسم هاماشین و ابزارها در تدریجبه انسان هایتوانایی آن، در که است

ه از تحول فناوری بخشی از کار، مهارت و دانش انسانی را در قالبی مادی متبلور مرحل هر دیجیتال، محاسبات

ظهور هوش .اندبشری انباشتۀ عملِ و اجتماعیها، از این منظر، مخازنی مادی از تجربۀ ساخته است. ماشین

ه وظیفۀ طور فزایندها بهکه ماشین اینک :کندمصنوعی، پرسشی تازه را در دل این سیر تاریخی مطرح می

 جایگاه برای معنایی چه تحول این گیرند،می عهده بر انسان جایبه را دانش کارگیریبه و پردازش سازی،ذخیره

 داشت؟ خواهد اجتماعی سازمان و تولید فرایند در انسان

شده نیستند، بلکه وظایفی را انجام های معاصر هوش مصنوعی دیگر صرفاً مجریان دستورهای از پیش تعیینسامانه

ریزی، یادگیری رفت؛ وظایفی همچون برنامهشمار میهای فعالیت شناختی انسان بهتر از ویژگیدهند که پیشمی

 شد آغاز یدی کار خودکارسازی با که است ریخیتا روندی اوجگیری. از این حیث، هوش مصنوعی نقطۀ و تصمیم

 .است یافته گسترش ذهنی کار قلمرو به اکنون و

گذار از اتوماسیون مکانیکی به اتوماسیون شناختی، تمایزهای دیرپای میان کار یدی و کار فکری را که از دوران 

 .رو ساخته استاسی روبهاند، با چالشی اسباستان تاکنون بنیان سازمان اقتصادی جوامع را شکل داده

کشد که فیلسوفان و اقتصاددانان سیاسی، از هایی را پیش میترین پرسشاین دگرگونی، بار دیگر یکی از بنیادی

 تقسیم کار چگونه سازمان اجتماعی، فعالیت انسانی و معنایِ  :انددوران باستان تا عصر مدرن، با آن درگیر بوده

شده، عملیاتی و تا حدی خودمختار تبدیل سپاریی که دانش به امری بروندهد؟ هنگامخودِ کار را شکل می

 .بود خواهند بازاندیشی نیازمند انسانی عاملیت و تخصص وری،بهرهشود، بسیاری از مفروضات دیرینه دربارۀ می
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 پژوهشمبانی تاریخی و فناورانۀ 

 تداوم تاریخی اتوماسیون •

های مکانیکی یکپارچه گرد آوردند. نخستین اشکال اتوماسیون صنعتی، ابزارهای تخصصی گوناگون را در قالب نظام

 هاماشین فیزیکی قلمرو از را اتوماسیون دامنۀ و است تاریخی زنجیرۀ اینهوش مصنوعی معاصر جدیدترین حلقۀ 

 .است داده گسترش داده بر مبتنی هایسامانه و هاالگوریتم شناختیِ  قلمرو به

 یافتهدانشِ تجسم •

های عصبی مصنوعی، تجسم دانش انباشته و تجربۀ های بافندگی مکانیکی گرفته تا شبکهها، از دستگاهماشین

 فعالیت بستر در تولیدشده هوشِ مادیِ  مخازن بلکه شناخت، مستقل منشأ نه هاآن. هستند انسان عملی

 .انداجتماعی

 یگانگیتقسیم کار و ازخودب •

داری صنعتی، جدایی میان کار یدی و کار فکری را به نهادی پایدار تبدیل کرد. هوش مصنوعی با سرمایه

 از و آوردمی فراهم کار بازترکیب برای تازه هاییامکان سویک از عملی، و شناختی وظایفآمیختن دوبارۀ درهم

 .آوردمی پدید نیز را ازخودبیگانگی از تریعمیق و نوین هایشکل دیگر، سوی

 (General Intellect) «عقلِ عام»هوش مصنوعی و  •

کارگیری جمعیِ یافتن روزافزون دانش است؛ فرایندی که امکان بهشدن و تعمیمهوش مصنوعی بازتاب اجتماعی

 .کندمی فراهم امورهای گوناگون تولید، مدیریت و ادارۀ های فکری را در حوزهظرفیت

 بازآرایی تخصص •

هایی یکپارچه، این ظرفیت را دارد که مرزهای هوش مصنوعی با ادغام کارکردهای شناختیِ متنوع در قالب سامانه

گرایی کلاسیک های اقتصادیِ تخصصترتیب، بنیانها و مشاغل را تضعیف کند و بدینسخت و سنتی میان حرفه

 .و تقسیم کار سنتی را به چالش بکشد

وجو کرد. در این وری و صنایع دستی جستت را باید در نخستین اشکال تولید پیشههای تاریخی این تحولاریشه

 صورت، این فرایند چگونه از کار یدی آغاز شد و به وضعیت کنونی، یعنی ظهور هوش مصنوعی، انجامید؟

ر عصر هوش های فلسفی آن تا بازآرایی معاصر آن دکوشد با بررسی سیر تحول تقسیم کار، از بنیاناین پژوهش می

 .مصنوعی، پاسخی تاریخی و نظری به این پرسش ارائه دهد
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 وریعصر پیشه

وری شکل مسلط تولید بود و ای کاملاً جدید نیست. پیش از ظهور صنعت بزرگ، پیشهمفهوم اتوماسیون پدیده

های . بسیاری از نوآوریساختندصنعتگران با اتکا به مهارت، تجربه و خلاقیت خود ابزارها و کالاهای مورد نیاز را می

نما و ساعت مکانیکی خودکار، در همین دوره پدید آمدند و تحولی اساسی در ناوبری، مهم، از جمله قطب

 .سنجی و ارتباطات ایجاد کردندزمان

در طول تاریخ، پیشرفت فناوری همواره تابع شیوه تولید، سطح دانش علمی و سازمان اجتماعی کار بوده است. 

وری به صنعت، تنها به افزایش تولید منجر نشد، بلکه رابطه میان کار انسانی و دانش را نیز دگرگون یشهگذار از پ

رسند، اما در واقع ادامه همان پرسش های امروز درباره هوش مصنوعی انقلابی به نظر میساخت. اگرچه بحث

یابد؟ برای ها تجسم میسان در ماشیندهد هنگامی که مهارت، دانش و حتی اندیشه اناند که چه رخ میدیرینه

پاسخ به این پرسش باید به عصر صنعت بزرگ بازگردیم؛ زمانی که مکانیزاسیون برای نخستین بار تولید و جامعه 

 .طور بنیادین دگرگون کردرا به

 عصر صنعت بزرگ

ار یدی و کار فکری، به یکی ویژه جدایی میان کبا تحول تولید، ساختار اجتماعی نیز دگرگون شد و تقسیم کار، به

ترین پیامدهای این تحول، تأثیر آن بر رشد هوش اجتماعی از ارکان اصلی رشد صنعت تبدیل گردید. یکی از مهم

انسان بود. پیش از این جدایی، سطح هوش اجتماعی در جامعه تا حد زیادی یکپارچه بود، اما با گسترش تقسیم 

های فکری نیز از یکدیگر تفکیک شدند. پیدایش فلسفه، فعالیت، بلکه از نظر فعالیتتنها از نظر نوع ها نهکار، انسان

 .سابقه یافتشدن ابعادی بیهای تخصصی ریشه در همین تحول داشت؛ تحولی که با صنعتیعلوم و دانش

غام کرد؛ ای از ابزارها و فرایندهای دستی را در قالب یک نظام فناورانه واحد ادصنعت بزرگ مجموعه گسترده

تدریج های ذهنی انسان بهنظامی که مشخصه اصلی تولید ماشینی شد. در این فرایند، هم نیروی بدنی و هم توانایی

دادند، بلکه انجام وظایفی را بر ها دیگر صرفاً توان جسمانی انسان را افزایش نمیها تجسم یافت. ماشیندر ماشین

ها و دانش انسان به گیری و محاسبه بودند. انتقال مهارتتصمیم تر مستلزم قضاوت،گرفتند که پیشعهده می

 .ای نوین رسیدهای خودکار، فرایندی تاریخی و تدریجی بود که در عصر صنعت بزرگ به مرحلهسامانه

ها پیوند داشت؛ فرایندی که از نظر تاریخی به معنای تمام این تحولات با میزان تجسم کار انسانی در ماشین

 ون کار یدی بود. اکنون این پرسش مطرح است که پیامدهای فناورانه و اجتماعی این اتوماسیون چیست؟اتوماسی
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 پیامدهای فناورانه و اجتماعی اتوماسیون

وری را از میان برداشت. های ابتدایی عصر پیشههای فناوریتدریج محدودیترشد صنعت و پیشرفت علوم طبیعی به

ای که از اتوماسیون کار جسمانی فراتر ای تازه در این روند تاریخی است؛ مرحلهمرحلهامروزه ظهور هوش مصنوعی 

 .رفته و اتوماسیون کار ذهنی را هدف قرار داده است

ها به رقیبان کند. ماشیندهی میاین تحول، رابطه میان کار و ماشین را در چارچوب تولید اجتماعی از نو سازمان

های رو، بخشکنند؛ ازاینها از انسان کارآمدتر عمل میاند و در بسیاری از حوزهدهمستقیم نیروی کار تبدیل ش

 .سازندای از کار انسانی را زائد میفزاینده

داران و کارگران سرمایه را به سوی توسعه صنعت بزرگ و اتوماسیون در سده هجدهم، تشدید رقابت میان سرمایه

افزایش داد و هم ابزارهایی در اختیار سرمایه قرار داد تا مقاومت کارگران را  تولید سوق داد. این روند هم تولید را

 .تضعیف کند

های اجتماعی را تعمیق کرد رو، اتوماسیون در درجه نخست در خدمت سودآوری سرمایه قرار گرفت و شکافازاین

 .و فاصله میان کارگران ماهر و غیرماهر را افزایش داد

اند، زیرا هوش فناورانه متجسد در هوش مصنوعی، هم ابعاد از هر زمان دیگری آشکار شدهامروز این پیامدها بیش 

 .کندمادی و هم ابعاد فکری کار را دگرگون می

 

 عصر هوش مصنوعی

تنها ای زنده برای ماشین تبدیل کرد. با ظهور فناوری اطلاعات، که نهصنعت مدرن از همان آغاز، کارگر را به زائده

تدریج از بسیاری از اشکال کار مکانیکی رهایی یافت. امروزه کرد، انسان بهلکه اطلاعات را نیز مدیریت میها بماشین

های جسمانی به فرایندهای شناختی هوش مصنوعی این روند را یک گام فراتر برده و دامنه اتوماسیون را از فعالیت

 .گسترش داده است

ست، بلکه ادامه همان پروژه دیرپای بشر برای انتقال کار به بنابراین، هوش مصنوعی گسستی در تاریخ نی

 .گیردای که ابتدا کار جسمانی و اکنون کار ذهنی را دربر میهاست؛ پروژهماشین
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 از اتوماسیون جسمانی تا اتوماسیون شناختی

و نوظهور پیوسته  از میانه سده نوزدهم، رقابت در بازار جهانی بر اثر رشد شتابان صنعت در کشورهای پیشرفته

ویکم پرداخت، اما فناوری قرن بیستشدت گرفته است. فناوری قرن نوزدهم عمدتاً به اتوماسیون کار جسمانی می

ریزی، کنترل فناوری و حتی تولید دانش را هدف قرار داده است. در نتیجه، کار جسمانی بیش کار شناختی، برنامه

 .دهی و هدایت فرایند تولید را بر عهده داردری است که سازماناز پیش تابع کار فکری شده و این کار فک

 

 اتوماسیون دانش

کننده داشته است. گیری تولید و مدیریت نقشی تعیینپیوند میان دانش علمی و اتوماسیون، از دیرباز در شکل

کردهای ذهنی او را ها تنها جایگزین نیروی بدنی انسان نشدند، بلکه بخشی از کارحتی در عصر صنعت نیز ماشین

ها دیگر فقط ای که در آن ماشیننیز بر عهده گرفتند. هوش مصنوعی مرحله تازه این تحول تاریخی است؛ مرحله

کنند و هدایت دهی، مدیریت و تا حدی تولید میدهند، بلکه خودِ دانش را سازمانتوان انسان را افزایش نمی

 .گیرندهای جسمانی و شناختی را بر عهده میفعالیت

های فلسفی دارد. این ادعا که هوش مصنوعی بر پایه با این حال، منشأ و روش این دانش تفاوتی اساسی با سنت

شناسی، شناختی است. از منظر روشکند فاقد مبنای روشمنطق دیالکتیکی، اعم از ارسطویی یا هگلی، عمل می

های تجربی و ر تجربه، مشاهده، گردآوری دادههوش مصنوعی بر رویکردی بیکنی استوار است؛ رویکردی که ب

 .های نظری و تأملات انتزاعیاستقرا تکیه دارد، نه بر استنتاج

 

 از قیاس به استقرا: میراث بیکن در عصر هوش مصنوعی

از  ،های کسب معرفت نیز هست. روش قیاسی به معنای ارسطویی آنتاریخ معرفت، در عین حال، تاریخ روش

ها بر فلسفه سیطره رسد؛ منطقی نظرورزانه که طی قرنکند و به نتایج جزئی مینتزاعی آغاز میمقدمات کلی و ا

 .داشت

فرانسیس بیکن این سنت دیرپا را درهم شکست. روش استقرایی او، معرفت را بر تجربه، آزمایش و مشاهده استوار 

دانست. از ا منشأ نهایی شناخت میساخت، هرچند همچنان از چارچوبی فراتر نرفت که ادراکات حسی انسان ر

 .آیدنظر بیکن، معرفت نه از تأمل صرف، بلکه از تعامل فعال و مولد انسان با جهان مادی پدید می
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یاس و نه قهوش مصنوعی این اصل استقرایی را به درون خودِ فناوری گسترش داده است. یادگیری ماشین نه بر 

های تجربی و شناسایی الگوها استوار است. از این منظر، هوش مصنوعی ادهبر تأملات متافیزیکی، بلکه بر انباشت د

 .اخودکارسازی استقر یعنی دانست؛ بیکن روشتوان استمرار فناورانۀ را می

هایی که اشیناستقرا که زمانی صرفاً روشی برای اکتشاف علمی بود، اکنون به کارکردی ماشینی بدل شده است؛ م

 .کنندمی بازآفرینی را کار فرایند و طبیعت با انسان تجربی تعاملای الگوریتمی، شیوۀ گونهبهآموزند و از تجربه می

 

 مثابه استمرار ماشینهوش مصنوعی به

های جراحی کند یا در انجام عملکند، فضاپیمایی را هدایت میای را اداره میهنگامی که هوش مصنوعی کارخانه

طور ر یدی بهاستعاره نیست، بلکه نمود عینی روندی است که طی آن کار ذهنی و کامشارکت دارد، این صرفاً یک 

 .شوندهای تولیدی درهم ادغام میفزاینده در نظام

ها، بیش از نیمی از واحدهای تولیدی از هوش مصنوعی برای کنترل کیفیت استفاده امروزه در بسیاری از کارخانه

شده با هوش های یاریاند. جراحید افزایش دادهدرص ۳۰تا  ۲۰ود را حدود کنند و از این طریق توان تولید خمی

اند. در وردهدرصد پایین آ ۳۰درصد کاهش داده و میزان عوارض را نزدیک به  ۲۵مصنوعی نیز زمان عمل را حدود 

 .نداوعی موجب کاهش خطاها و مصرف انرژی شدهشونده با هوش مصنهای هدایتصنایع فضایی نیز ماهواره

میلیون  ۲۸٫۴حدود  ۲۰۲۳، در سال ۲المللی رباتیک ابعاد این تحول چشمگیر است. بر اساس آمار فدراسیون بین

دهد. درصد افزایش نشان می 1۰اند؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن ربات صنعتی در سراسر جهان فعال بوده

ای گونههزار دستگاه فراتر رفته است؛ به ۵۰۰ مرز از همواره صنعتی هایرباتطی چند سال گذشته، نصب سالانۀ 

 پیششده در یک دهۀ ربات جدید نصب شد که بیش از دو برابر میزان نصب ۵۴۲٬۰۷۶تعداد  ۲۰۲۴که در سال 

شرکت نوپا  ۳۰۰گیرند و حدود ها از هوش مصنوعی بهره میدرصد شرکت ۶۰ از بیش نیز هوافضا صنعت در. است

 .درصد رشد داشته است ۶۵اند؛ رقمی که طی پنج سال، وش مصنوعی توسعه دادهراهکارهای مبتنی بر ه

 تاریخیِ  پروژۀرفاً نوظهور نیست، بلکه ادامۀ ای ناگهانی یا صدهد که هوش مصنوعی پدیدهاین آمارها نشان می

 و هاکارخانه از. است هاماشین به فیزیکی، کار کنار در شناختی، کارکردهای تدریجی واگذاری برای بشر دیرپای

های ی از ویژگیاتوماسیون اندیشه به یک زمین، دور به گردش حال در هایماهواره تا گرفته عمل هایاتاق

 .است شده تبدیل مدرن تولیدکنندۀ تعیین

                                                           
2 IFR 
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کند. هرچند هوش داری را نیز تشدید میهای درونی سرمایهزمان تضادها و بحرانحال، این پیشرفت همبااین

بخشد؛ سازد، اما در عین حال ازخودبیگانگی را نیز تعمیق میها متجسد میوش انسانی را در ماشینمصنوعی ه

های انسان، همچنان در خدمت قدرت و مالکیت ها، با وجود فراتر رفتن از بسیاری از تواناییزیرا این ماشین

 .مانندخصوصی باقی می

ای فراتر از کار به معنای سنتی آن باشد، اما در ساز جامعهینهتواند زماز این رو، هرچند هوش مصنوعی بالقوه می

 .کندداری، بیش از آنکه به رهایی بینجامد، نابرابری و وابستگی را تشدید میچارچوب مناسبات سرمایه

بنابراین، پرسش اساسی این است که این روند به کجا خواهد انجامید؟ برای پاسخ به این پرسش، باید هوش 

مثابه فرایندی تاریخی در نظر گرفت؛ فرایندی که تقسیم ای بازارمحور، بلکه بهعنوان پدیدهرا نه صرفاً بهمصنوعی 

 .سازدمی دگرگون را انسانی کار خودِ اجتماعی کار، معنای همکاری اجتماعی و آیندۀ 

ی است و هم سرچشمۀ ها، لازم است تقسیم اجتماعی کار که هم زیربنای تحول فناوربرای درک کامل این تناقض

 .گیرد قرار بررسی مورد اجتماعی، هاینابرابری از بسیاری

 شکل نیز را دولت مراتبسلسله و سیاسی ساختارهای و است اقتصادتقسیم اجتماعی کار بسیار فراتر از عرصۀ 

 کار و یدی کار میان نیز و روستا، و شهر میان تجاری، و صنعتی کشاورزی، کار میان تمایز تقسیم، این. دهدمی

زمین را  که کشاورزی از. شودمی شامل نیز را علم و فلسفه تولید، همچون هاییحوزه و گیرددربرمی را فکری

کنند، همگی در این شبکۀ کند، تا تولیدکنندگان مواد خام و کارگرانی که این مواد را به کالا تبدیل میکشت می

 .دارند جای کار تقسیم پیچیدۀ

اند. این تقسیم، ارزش پیشرفت فناوری، بازارها نیز متناسب با دگرگونی تقسیم اجتماعی کار بازآرایی شدههمگام با 

بخشد. تقسیم کار جهانی نیز از ها را سازمان میدهد و مناسبات متقابل میان انسانمصرفی کالاها را شکل می

ر داخلی فراتر رود یا سود بیشتری در بازارهای گیرد؛ هرگاه تولید از نیاز بازاتحول بازارهای محلی سرچشمه می

 .شوندخارجی فراهم آورد، کالاها صادر می

ها و نرخ تورم در بازارهای محلی را های بازار جهانی در نهایت اشتغال، دستمزدها، قیمتافزون بر این، پویایی

 .ار جهانی استهای بازکنند. از این منظر، هر بحران اقتصادی بازتابی از پویاییتعیین می
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 هوش مصنوعی و تقسیم کار

هایی کنند و از آن در حوزههای خود ادغام میطور فزاینده هوش مصنوعی را در فعالیتها بهدر سراسر جهان، شرکت

گیرند. اما های دیگر بهره میچون خدمات مشتری، فروش، حسابداری، پژوهش، بیمه، مدیریت و بسیاری زمینه

های هوش مصنوعی، گر سامانهشود؛ بلکه مشاغلی مانند تحلیلها محدود نمیی تنها به این بخشتأثیر هوش مصنوع

 .گیردشناس و مدیر را نیز دربرمیمعلم، روان

شود که تا سال بینی می، پیش(McKinsey Global Institute) کنزیمک جهانیمؤسسۀ  پژوهشبر پایۀ 

های هوش مصنوعی را به کار گرفته باشند؛ نرخی ل از فناوریکم یک شکها دستدرصد شرکت ۷۰حدود  ۲۰۳۰

 .ها در دوران انقلاب صنعتی نیز بیشتر استاز پذیرش فناوری که حتی از سرعت گسترش ماشین

اند و در اتوماسیون تاکنون بازار کار را دگرگون ساخته است. بسیاری از مشاغل یدیِ تکراری رو به کاهش نهاده

اند. کارگران امروز، ها و تحلیل داده پدید آمدهنویسی، مدیریت سامانههای برنامهای در حوزهتازههای مقابل، حرفه

 .پردازندهای دیجیتال میهای ریسندگی، بیش از پیش به نوشتن کد و مدیریت سامانهجای کار با ماشینبه

 سود چگونه باید سنجیده شوند؟وری، کارایی و بهره :های بنیادین همچنان پابرجاستبا وجود این، پرسش

وری نیروی کار برای کسب سود بیشتر است. اما داری معاصر، محور اصلی همچنان افزایش بهرهاز منظر سرمایه

نقش تلاش انسانی چه جسمانی و  :شودتری مطرح میهای عمیقانداز آینده را در نظر بگیریم، پرسشاگر چشم

ود؟ تقسیم کار به چه صورتی دگرگون خواهد شد؟ و این تحولات چه تصویری در فرایند کار چه خواهد ب ،چه ذهنی

 ؟دهندمی قرار ما روی پیش کاراز آیندۀ 

ترین شکل تقسیم کار، با جدایی میان کار یدی و کار ذهنی پدید آمد. با پیشرفت کنندهاز نظر تاریخی، تعیین

سازد که محو شدن است و همین امر ما را ناگزیر می تدریج در حالهوش مصنوعی، مرزهای میان این دو قلمرو به

 بازاندیشی مورد نو از را کار تقسیم متحول ماهیت نیز و انسانی، کارانداز آیندۀ هم ساختارهای سنتی و هم چشم

 .بازگردیم اجتماعی اندیشۀ هایدوره نخستین به باید دگرگونی، این فهم برای. دهیم قرار

 

 افلاطون تا عصر آدام اسمیت، هگل و مارکستقسیم کار: از عصر 

 ساختارهای تحول با همگام و بوده اجتماعیترین مضامین در سراسر تاریخ اندیشۀ مفهوم تقسیم کار یکی از بنیادی

 تقسیم متفکری هر داری،سرمایه تولید از مارکس نقد تا افلاطون اخلاقی فلسفۀ از. است شده دگرگون اجتماعی

مراتبی زتفسیر کرده است. برای افلاطون، تقسیم کار بر سلسلهبا خویش عصر تاریخی شرایط بچارچو در را کار



11 
 

طبیعی و هماهنگی اخلاقی جامعه استوار بود؛ در حالی که متفکرانی چون آدام اسمیت، هگل و مارکس آن را در 

 .دادند قرار بررسی مورد داریسرمایه تولید شیوۀ در نهفته ازخودبیگانگیِگرایی صنعتی و مسئلۀ پرتو تخصص

یابی صنعتی با گذار جوامع از جهان باستان به دوران مدرن، تقسیم کار نیز از نظمی طبیعی به یکی از ارکان سازمان

داری تبدیل شد. در این فرایند، خودِ مفهوم تقسیم کار دستخوش تحول گردید: از ابزاری برای توجیه و سرمایه

 .ساختومی انتقادی که سازوکارهای ازخودبیگانگی و استثمار را آشکار میمراتب اجتماعی به مفهسلسله

 

 افلاطون

های طبیعی ها استعدادها و قابلیتکند. از نظر او، انسان، تقسیم کار را بر طبیعت انسان بنا میجمهوریافلاطون در 

های ذاتی ای را انجام دهد که بیش از همه با توانایییابد که هر فرد وظیفهمتفاوتی دارند و عدالت زمانی تحقق می

کشاورزان، )تولیدکنندگان  :دهدمی تشکیل را یآرمان دولت از اوگانۀ او سازگار است. این اصل، مبنای طرح سه

گرایی ضامن هماهنگی و کارآمدی شاهان(. تخصصفیلسوف)سربازان( و حاکمان )، پاسداران (صنعتگران و بازرگانان

 .کنندکنند و فرمانروایان حکومت را اداره میکنند، سربازان از شهر دفاع میجامعه است؛ کشاورزان کشاورزی می

گونه که عدالت در نفس برای افلاطون، تقسیم کار صرفاً سازوکاری اقتصادی نیست، بلکه اصلی اخلاقی است. همان

 نیز دولت در عدالت دهند، انجام را خود ویژۀشود که عقل، خشم و میل هر یک وظیفۀ انسان هنگامی برقرار می

 که است اخلاقی نظم نوعی کار تقسیم رو،ازاین. کند ایفا را خود خاص کارکرد طبقه هر که یابدمی تحقق زمانی

 .هددمی پیوند اجتماعی وحدت با را انسانی استعدادهای گوناگونی

 

 آدام اسمیت

 (1۷۷۶) ثروت مللشود. او در با آدام اسمیت، تقسیم کار از مفهومی اخلاقی به مفهومی اقتصادی تبدیل می

ترین عامل بهبود بزرگ»وری در اقتصاد مدرن است و آن را گرایی اساس افزایش بهرهکند که تخصصاستدلال می

 به تولید فرایند تقسیم که دهدمی نشان سازیسنجاقنامد. اسمیت با مثال مشهور کارخانۀ می« نیروهای مولد کار

 مکانیزاسیون، تسهیل و زمان در جوییصرفه کارگران، مهارت افزایش طریق از تکراری، و ساده وظایف از ایمجموعه

 .دهدمی افزایش چشمگیری طوربه را تولید

دهد، با این حال، اسمیت به تناقض نهفته در این فرایند نیز آگاه است: همان سازوکاری که ثروت ملی را افزایش می

کند. با وجود این، نگاه اسمیت همچنان سازد و او را به جزئی کوچک از ماشین تولید بدل میذهن کارگر را فقیر می

ر وابستگی متقابل اقتصادی، همبستگی اجتماعی را تقویت بینانه است. او معتقد است تقسیم کار از رهگذخوش
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سازد. آنچه افلاطون وحدت اخلاقی مبتنی بر کارکرد طلبی فردی را به سود عمومی تبدیل میکند و منفعتمی

 .کنددانست، اسمیت وحدت اجتماعی مبتنی بر مبادله و وابستگی متقابل تلقی میمی

 

 هگل

دهد. بسط می (Sittlichkeit)زندگی اخلاقی  دربارۀ خود دیالکتیکیرچوب نظریۀ هگل مفهوم تقسیم کار را در چا

 :نویسدمی (1۹۸) حقاصول فلسفۀ او در 

 «.دهدکند، اما از سوی دیگر وابستگی او به جامعه را افزایش میتر میسو کار فرد را سادهتقسیم کار، از یک»

ای برای گسست و پراکندگی حیات ساز است و هم سرچشمهگرایی هم نیرویی تمدناز دیدگاه هگل، تخصص

 bürgerliche) مدرن مدنیمعنوی انسان. تقسیم کار افراد را در نظام عقلانی نیازها ــ یعنی جامعۀ 

Gesellschaft) سازده میزمان آنان را از کلیت فعالیت انسانی بیگانکند، اما همادغام می. 

 خاصزنان را به حوزۀ  و دولت عامدهد و مردان را به حوزۀ هگل این اصل را به تقسیم جنسیتی کار نیز تعمیم می

زعم او، در خدمت یکپارچگی اخلاقی ، افزوده(. هر دو شکل تقسیم کار، به1۶۶§) دهدمی اختصاص خانواده

 .عیف فردیت بینجامنداند، هرچند ممکن است به وابستگی مکانیکی و تضجامعه

 

 مارکس

و طبقاتی آن دگرگون کرد. او در  تاریخی خصلت ساختن آشکار با را کار تقسیم مفهوم خود،مارکس، به نوبۀ 

 :نویسدمی 1۸۴۴های اقتصادی و فلسفی نوشتهدست

 «.تقسیم کار، بیان اقتصادیِ ازخودبیگانگی اجتماعی انسان است»

کار نه برای شکوفایی استعدادهای گوناگون انسان، بلکه برای استخراج ارزش اضافی داری، تقسیم در نظام سرمایه

شود و به جزئی از نظامی بیگانه در فرایند تولید های خلاق خود جدا مییابد. کارگر از کلیت تواناییسازمان می

ای اجتماعی عنوان رابطههدانست، مارکس بگردد. آنچه اسمیت فرایندی فنی برای افزایش کارایی میفروکاسته می

 .سازدمبتنی بر سلطه و استثمار آشکار می

کند؛ یعنی دانش علمی و فناوریِ را مطرح می (General Intellect) «عقل عام»مفهوم  گروندریسهمارکس در 

تر در وجود کارگر تجسم یافته بود، شپی که دانشی. شودمی تبدیل تولید در مستقیم نیرویی به که بشریتانباشتۀ 
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درآمدی بر آنچه امروز یابد؛ تحولی که پیشای مستقل از فرد وجود میگونههای فنی بهها و نظاماکنون در ماشین

 .استنامیم، می« هوش مصنوعی»

 

 از هماهنگی اخلاقی افلاطون تا عصر هوش مصنوعی

وری صنعتیِ آدام اسمیت، دیالکتیک اخلاقیِ هگل و نقد تاریخیِ هاز هماهنگی اخلاقیِ مورد نظر افلاطون، تا بهر

دهد؛ مسیری که از نظم طبیعی به وابستگی مارکس، مفهوم تقسیم کار مسیر تحول مادی تمدن را بازتاب می

 .مکانیکی، و از نخستین اشکال ازخودبیگانگی به عصر هوش مصنوعی امتداد یافته است

 نوینطور خاص دارد؟ آیا شیوۀ طور عام و تقسیم اجتماعی کار بهعنایی برای کار بهحال این فرایند تاریخی چه م

تر از همکاری میانجیِ مبادله استوار بود، به شکلی اصیل با و کار تقسیم بر ترپیش که را ایهمکاری فناورانه، زندگیِ

 کند؟انسانی در درون خودِ فرایند تولید تبدیل می

 .تبدیل ابزار به ماشین است ریخی،تا تحول این آغازنقطۀ 

 

 ابزار و ماشین

 (co-operation)آلات در طول تاریخ، پیوسته سازمان کار را دگرگون کرده و اشکال کهن همکاری ماشین

تدریج داند که طی آن، کار یدی بهاند. مارکس این روند را حرکتی تاریخی میمبتنی بر تقسیم کار را از میان برده

عنوان دگرگونی ساختاریِ فرایند تولید، معنای برتری ارزشی یکی بر دیگری، بلکه بهشود؛ نه بهذهنی میتابع کار 

 .ریزی و کنترل فناورانهسوی اتکا بر دانش علمی، برنامهبه

 دارِ  از است؛ شده سنجیده فناوری طریق از کاردهی دوبارۀ پیشرفت بشر همواره با میزان گسترش و سازمان

توان تاریخ مکانیزاسیون دانست؛ . بنابراین، تاریخ کار را میهاالگوریتم تا مونتاژ خط از بخار، موتور تا دستی بافندگی

ها تجسم یافته و از وجود تدریج در ابزارها و ماشینفرایندی که در آن مهارت، دانش و توان هماهنگیِ انسان به

 .فردی او بیرون منتقل شده است

را جذب کرده و آن را مستقیماً در  بشر انباشتۀ دانش که مسیری است؛ تاریخی مسیر ینهمهوش مصنوعی ادامۀ 

 .دهددل دستگاه تولید جای می
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 چه سازد؟می آشکار را چیزی چه ماشین به ابزار تبدیلرو، پرسش اساسی آن است که این روند دربارۀ از این

استفاده از ابزار و عملکرد یک ماشین وجود دارد؟ هنگامی که ابزارهای منفرد دیگر صرفاً امتداد دست  میان تفاوتی

 دهد؟می رخ کار ماهیت در تغییری چه شوند،می تبدیل ماشین یک کالبدانسان نیستند، بلکه به اجزای سازندۀ 

 

 !کالبد ماشین، ابزار نیست؛ بلکه یک نظام است

تبدیل ابزارها به ماشین، در حقیقت همان فرایندی است که طی آن ابزارها به یک نظام تبدیل فرایند تاریخیِ 

 .هاشوند؛ یعنی به نظام ماشینمی

ای یکپارچه از ابزارها، شود، بلکه همواره در قالب سامانهصورت شیئی منفرد و مستقل ظاهر نمیماشین هرگز به

 .کنددهی میه فرایند کار را بر اساس منطق فنیِ خاص خود سازمانشود کسازوکارها و منابع نیرو پدیدار می

گیرد ادغام شوند، دیگر این کارگر نیست محض آنکه ابزارها در یک دستگاه مکانیکی که از منبعی بیرونی نیرو میبه

 .دهدکند، بلکه ماشین است که فرایند تولید را سازمان میکه تولید را هدایت می

 :نویسد، جلد نخست، میلکاپیتامارکس در 

 «.اندازدگیرد که خود، ابزارها را به کار میسرمایه اکنون کارگر را نه با ابزار دستی، بلکه با ماشینی به کار می»

 کارگر دیگر. شودمی منتقل فنی نظام به کارگر از کار دهیسازمان اتوماتون، تاریخیدر نتیجه، در نخستین مرحلۀ 

دهد و کارگر به مراقب، ناظر کند؛ حرکت را ماشین فرمان مییب کار را تعیین میترت ای آهنگ سرعت، که نیست

 .شودای از ماشین تبدیل مییا زائده

 :شوداز این دگرگونی، سه ویژگی بنیادی نظام ماشینی حاصل می

 ادغام ابزارها در یک دستگاه مکانیکی واحد؛ 

 تر؛بزرگا به اجزای یک سامانۀ هاز دست رفتن استقلال ابزارها و تبدیل شدن آن 

 تبدیل کارگر به ناظر و خدمتگزار ماشین. 

زاری نیست که مند از ماشین، برای تحلیل هوش مصنوعی اهمیت اساسی دارد. هوش مصنوعی اباین درک نظام

های ای از ماشیندهد، صرفاً به شناخت کمک کند؛ بلکه سامانهگونه که چکش دست انسان را یاری میهمان

 .کنددهی و بازآرایی میشناختی است که خودِ کار ذهنی را سازمان
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 مثابه یک نظامهوش مصنوعی به

دهی مجدد کرد، هوش مصنوعی نیز کار ذهنی را از نو سازمان گونه که نظام کارخانه، کار یدی را سازمانهمان

های کاری و های کاربری، جریانهای محاسباتی، سرورها، رابطها، زیرساختدادهها، مجموعهدهد. الگوریتممی

 .دهندمی تشکیل را کپارچهی فنیِهای سازمانی، همگی در کنار یکدیگر یک سامانۀ پروتکل

 تعیین نیز را هاتصمیم اجرای و ارزیابی تولید،کند، بلکه شیوۀ گیری پشتیبانی نمیاین سامانه صرفاً از تصمیم

 .کندمی

از این منظر، هوش مصنوعی باید امتداد شناختیِ نظام ماشین تلقی شود. اگر ماشین صنعتی حرکت جسمانی را 

کند. ریزی و هماهنگی را خودکار میبینی، برنامهبندی، پیشفرایندهای تحلیل، طبقهخودکار کرد، هوش مصنوعی 

 .شوددر نتیجه، کانون هوشمندی از فردِ کارگر به خودِ نظام منتقل می

بلکه بدین معناست که اندیشۀ «. اندیشندمی»ها به معنای انسانیِ کلمه البته این بدان معنا نیست که ماشین

 .شوددهی مییافته و بازسازمانسپاری، عینیتبرون فنی هاینظام در پیش از بیش انسانی

 .رو، هوش مصنوعی خودِ هوش نیست؛ بلکه تجسم مادیِ شناخت اجتماعیِ انباشته استازاین

 

 نظام ماشینی و زوال خودمختاری کارگر

 قواعدکند. این فناوری از طریق تعبیۀ دهی میهوش مصنوعی هم کار یدی و هم کار ذهنی را بازسازمان

فنی، فرایند کار را نظم و  هایسامانه درون در عملیاتی هایرویه و عملکرد ارزیابی هایشاخص گیری،تصمیم

 .بخشدانضباط می

بلکه سلطه است. هنگامی که ماشین به یک نظام فراگیر  کارایی نیست، صرفاً ماشینی، نظامکنندۀ ویژگی تعیین

گیرد می جای ماشینیدهند؛ دانش در دل سامانۀ شود، کارگران کنترل خود بر فرایند کار را از دست میتبدیل می

 شود. و کنترل به سرمایه منتقل می

شوند. در نتیجه، مزگذاری میها رگیری در قالب الگوریتمهای مبتنی بر هوش مصنوعی، قواعد تصمیمدر نظام

 .شودداوری انسانی بیش از پیش به وظایفی چون نظارت، اصلاح خطاها یا رسیدگی به موارد استثنایی محدود می

شود. مهندسان، تحلیلگران، مدیران و دیگر دهی میرود، بلکه بازسازمانترتیب، تخصص از میان نمیبدین

اند که نه هایی تولید شدهکنند که توسط سامانههایی را اجرا مییمروز بیش از گذشته تصممتخصصان، روزبه

 .ها را در دست دارندها در اختیار خودشان است و نه کنترل عملی آنطراحی کامل آن
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 است کار دهندۀسازمان ماشین نیست؛ ماشینکارگر دیگر زائدۀ 

 تبدیل کار فراینددهندۀ ای از ماشین نیست؛ بلکه این ماشین است که خود به سازمانکارگر دیگر صرفاً زائده

 .شودمی

بینی کارکردهایی که در ریزی، هماهنگی، ارزیابی و پیشاین دگرگونی، بیانگر خودکارسازی کار ذهنی است. برنامه

های فنی ادغام و تابع اکنون در درون نظام ،شدندداده میطول تاریخ به شناخت و توانایی ذهنی انسان نسبت 

 .شوندها میآن

 

 از نظام ماشین به نظام هوش مصنوعی

آلات به هوش مصنوعی، نه یک گسست، بلکه استمرار همان روند تاریخی است. نظام گذار تاریخی از ماشین

ت مکانیکی خودکار ساخت؛ هوش مصنوعی ماشینی، کار جسمانی را از طریق تابع کردن فعالیت عضلانی به حرک

کار زنده در  :است یکسان بنیادیدهد. در هر دو حالت، رابطۀ این روند را با خودکارسازی کار شناختی ادامه می

 .شودبه موقعیتی تابع فروکاسته می ثابتبرابر سرمایۀ 

 :صورت زیر خلاصه کردتوان بهاین تحول را می

  نوعیام هوش مصنظ ...نظام ماشین 

  ذهنی کار خودکارسازی ...خودکارسازی کار جسمانی 

 یکپارچه شناخت ...قطعه شده و قطعهکارِ تجزیه 

 فنی هاینظام بر ناظر مثابهبه کارگر ... ماشینمثابه زائدۀ کارگر به 

شود که مطابق منطق فنی و فرایند درونی خود عمل صورت یک سامانه ظاهر میدر هر دو مرحله، ماشین به

 جسمانی حرکت نخست،است: در مرحلۀ  خودکارسازیکند. تفاوت اصلی نه در شکل سلطه، بلکه در حوزۀ می

 .ذهنی فرایندهای دوم، مرحلۀ در و شودمی خودکار
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 دانشعقل عام و خودکارسازی 

کند؛ یعنی دانش علمی و اجتماعیِ را مطرح می (General Intellect) «عقل عام»مفهوم  گروندریسهمارکس در 

 این ثابت، سرمایۀ گسترش با که کندمی استدلال او. شودمی تبدیل مولد نیرویی به مستقیماً که بشریتانباشتۀ 

 .یابدمی تجسم هاماشین در پیش از بیش عام عقل

طور مستقل ترین تجلی این گرایش تاریخی دانست. هوش مصنوعی خود بهتوان پیشرفتههوش مصنوعی را می

 و هامدل ها،داده. سازدمی عملیاتی و گیردمی کار به را اجتماعی کارکند، بلکه نتایج انباشتۀ دانش تولید نمی

 .اندعام عقل همان مادی تجسم ها،الگوریتم

شود، اما از حیث مالکیت، دانش از حیث ماهیت، اجتماعی و عام می :کندی بنیادین را آشکار میاین فرایند، تناقض

. کندمی عمل خصوصی ثابتِهوش مصنوعی حامل هوش جمعی است، اما در قالب سرمایۀ  .ماندخصوصی باقی می

ی، ماهیتی دارسرمایه ماشینی نظام چارچوب در جمعی، کار آن در که است وضعیتی همان بازتاب وضعیت این

 .دارد قرار خصوصیتعاونی یافته است، در حالی که مالکیت بر نتایج آن همچنان در انحصار سرمایۀ 

از این منظر، مالکیت خصوصی بر اندیشه، بازتاب تاریخیِ مالکیت خصوصی بر محصول کار است؛ وضعیتی که 

 .دهدهمان بنیان تاریخی استمرار ازخودبیگانگی کار را تشکیل می

 

 بازاندیشی در مفهوم ازخودبیگانگی: کار ذهنی در عصر هوش مصنوعی

کند. دانشی که محصول کار جمعی جامعه است، در برابر خودکارسازی کار ذهنی، ازخودبیگانگی را تشدید می

عینی  هاییمثابه قیدها و ضرورتهای هوش مصنوعی بهشود. نظامکارگران به نیرویی بیرونی و مستقل تبدیل می

 .کنندتوان تصمیم گرفت، دانست و انجام داد، در درون فرایند کار تعیین میشوند که حدود آنچه را میظاهر می

این ازخودبیگانگی، ماهیتی فناورانه ندارد، بلکه اجتماعی است. منشأ آن نه خودِ هوش مصنوعی، بلکه سازمان 

دانست که  انسانیشناختِ ازخودبیگانۀ  از شکلی باید را یذهن خودکارسازی بنابراین،. است تولیددارانۀ سرمایه

 .کنترل آن همچنان در اختیار قدرت اقتصادی و سرمایه متمرکز است

 :نویسدمی گروندریسهمارکس در 

به نیرویی مستقیم در تولید تبدیل  اندازه چه تا اجتماعی عمومیِ دانش که دهدمی نشان ثابت سرمایۀتوسعۀ »

 «.شده است

 .مصنوعی تحقق همین نیرو در سطح شناختی استهوش 
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 تکامل نظام ماشینی

تاریخ تولید مدرن، تاریخ گسترش خودکارسازی است؛ فرایندی که از مکانیزه شدن کار جسمانی آغاز شد و به 

کند؛ کند، بلکه آن را تکمیل میخودکارسازی کار ذهنی انجامید. هوش مصنوعی این مسیر تاریخی را قطع نمی

داری، شرایط مادی لازم برای فراروی از بخشد و، در درون خودِ سرمایهها تجسم میعقل عام را در ماشین زیرا

 .آوردتقسیم کار را فراهم می

 .با این حال، تحقق این امکان نه به فناوری، بلکه به روابط اجتماعی بستگی دارد

 شرطپیش هم و کندمی نمایندگی را کار بر سرمایه ۀسلط اوج هم ثابت،مثابه سرمایۀ از این منظر، هوش مصنوعی به

 .انسانی کار برای متفاوت ایآینده گیریشکل فناورانۀ

 های اساسیژگیوی: ثابتسرمایۀ 

 :فهمید پیوستههمبه ویژگی چهار خلال از توانمی را ثابت، سرمایۀ کاپیتالبر اساس تحلیل مارکس در 

 تجسم کار گذشته .1

 یافته عینیت هاماشین قالب در که ایانباشته انسانیِ فعالیت و تلاش یعنی است؛ مرده کار همان ثابتسرمایۀ 

 .است

 منددوام نظام .2

 درگردش، سرمایۀ برخلاف و کندمی منتقل تولید متعدد هایچرخه طول در و تدریجبه را خود ارزش ثابتسرمایۀ 

 .رودنمی میان از مصرف بار یک در

 سلطه بر کار زنده .3

 بازآرایی خود فنی منطق مطابق را کار فرایند کارگران، ساختن تابع و بخشیانضباط دهی،سازمان با ثابتسرمایۀ 

 .کندیم

 جدایی دانش از کارگر .4

یابد؛ آنچه زمانی در مهارت انسانی متجسد ها عینیت میدانش علمی و فنی از وجود کارگر جدا شده و در ماشین

 .کندفنی استقرار پیدا میهای بود، اکنون در دستگاه
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ای داری وسیلهآلات در نظام سرمایهدهند که از دیدگاه مارکس، ماشیناین چهار ویژگی، در کنار یکدیگر، نشان می

دهی مجدد کار، انتقال دانش به ماشین و تابع کردن کار زنده برای رهایی کارگران نیستند؛ بلکه از طریق سازمان

 .بخشندمی تعمیق را ازخودبیگانگی ثابت، در برابر الزامات سرمایۀ

است؛ صورتی که  ثابتای از سرمایه، یعنی سرمایۀ رو، ماشین صرفاً ابزار خنثای تولید نیست، بلکه شکل ویژهازاین

 .گیردمی قرار زنده کار برابر در و یافته عینیت انساندر آن کار گذشتۀ 

بر همین مبنا، هوش مصنوعی نیز نباید موجودیتی مستقل و اندیشنده تلقی شود، بلکه باید آن را شکل معاصر 

به بیان دیگر، این تحول تاریخی  .تبلور کار شناختیِ جمعی در قالب یک نظام فنی یعنی دانست؛ ثابتسرمایۀ 

 .ستنی آنبندی فناورانۀ چیزی جز انباشت تاریخی دانش انسانی در صورت

 

 ثابتمثابه سرمایۀ فهم هوش مصنوعی به

واسطۀ سازد. هوش مصنوعی صرفاً بهتر می، جایگاه تاریخی آن را روشنثابتعنوان سرمایۀ درک هوش مصنوعی به

داری، چوب مناسبات سرمایهچار در برعکس،. آوردنمی پدید را داریپساسرمایه نظم خود، فنی هایتوانایی

شود؛ دانش از نظر ثبات مییابد، اما کار هرچه بیشتر بیوری افزایش میکند: بهرهتشدید میهای موجود را تناقض

 .ماندکند، اما کنترل آن همچنان در مالکیت خصوصی باقی میماهوی صورتی همگانی پیدا می

 .انجامدرو، خودکارسازی کار ذهنی نه به رفع ازخودبیگانگی، بلکه به تعمیق آن میازاین

 

 ت دانشانباش

انباشت دانش، مهارت و نیروهای مولد عمومیِ »کند که با گسترش نظام ماشینی، تأکید می گروندریسهمارکس در 

 «.شودمغز اجتماعی، در سرمایه جذب می

 بشریتوسیلۀ که در طول تاریخ بهاست ای هوش اجتماعی ،نامدمی (General Intellect)آنچه مارکس عقل عام 

 مصنوعی هوش. شودمی متجسد هاماشین در بلکه ندارد، جای کارگران وجود در عمدتاً  شده، دیگر تولید

 محاسباتی هایزیرساخت و هادادهمجموعه ها،الگوریتم. کندمی نمایندگی را تاریخی روند این مرحلۀ ترینپیشرفته

 ذخیره، را اجتماعی همکاری و زبانی تجربۀ علمی، پژوهش هاقرنتند؛ بلکه نتایج انباشتۀ نیس هوشمندی منشأ خود

 .کنندمی عملیاتی و دهیسازمان
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گونه که نظام کارخانه فعالیت جسمانی کارگر را تابع ریتم ماشین کرد، هوش مصنوعی نیز کار شناختی را همان

ز هایی که زمانی افعالیت ،ریزی، ارزیابی و هماهنگیگیری، برنامهسازد. تصمیمهای الگوریتمی میتابع نظام

شوند. در نتیجه، های فنی ادغام میتدریج در زیرساختاکنون به ،رفتندشمار میهای کار ذهنیِ تخصصی بهویژگی

شود که نقش کار انسانی بیش از پیش به نظارت، اصلاح خطاها یا ایفای وظایف کمکی در درون نظامی محدود می

 .کنندها آن را اداره میماشین

مثابه سرمایۀ عنوان منبعی اجتماعی و همگانی، بلکه بهداری، هوش مصنوعی نه بههدر چارچوب مناسبات سرمای

 به بخشیانضباط کار، نیروی هزینۀ کاهش وری،بهره افزایش برای که ایسرمایه کند؛می عمل خصوصی ثابتِ

 .شودمنظور انباشت بیشتر به کار گرفته میبه اطلاعات حفظ و کارگران

 

 اطلاعات انباشتههوش مصنوعی و 

 دانش انباشتۀ ذخیرۀ پردازشهوشمندی هوش مصنوعی ماهیتی آرشیوی، اشتقاقی و ترکیبی دارد؛ یعنی بر پایۀ 

 است فنی و زبانی شناختی، از اعم انسانی، کار هاقرن محصول مصنوعی هوش منظر، این از. کندمی عمل بشری

 .است شده متبلور هاالگوریتم و هاداده قالب در که

ای از کار را بازتاب شمول و خودکار از تلاش تاریخی بشر است و آیندهای جهانبه این معنا، هوش مصنوعی حافظه

 .کنددهد که فراتر از تقسیم کار سنتی حرکت میمی

سازِ از نظر تاریخی، تقسیم کار فعالیت انسان را به وظایف تخصصی و تکراری تجزیه کرده است؛ از کارگر سنجاق

افزار امروز. هر کارگر تنها بر بخشی از کل فرایند تسلط دارد و نه بر د بحث آدام اسمیت گرفته تا مهندس نرممور

 .تمام آن

 :اما هوش مصنوعی آغازگر روندی معکوس است؛ زیرا

 کند؛های گوناگون را در یک نظام محاسباتی واحد ادغام میدانش حوزه 

 آنکه به حرفه یا ها پاسخ دهد، بیعلوم، اقتصاد، تاریخ و سایر رشتههایی در فلسفه، تواند به پرسشمی

 ای خاص محدود باشد؛رشته

 یافتن کار ذهنی در مقیاسی جهانی استتجلی وحدت. 
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 معنای بلکه کار، محتوای تنهانه دانش، کارگیریبه و سازیذخیره تولید،دهی شیوۀ هوش مصنوعی با بازسازمان

ها به سوی هماهنگی، نظارت و مدیریت م فعالیتمستقی اجرای از کار که ایگونهبه ند؛کمی دگرگون نیز را آن

 .شودیابد. از این رهگذر، شرایط مادیِ تاریخی برای الغای تقسیم کار فراهم میشناختی سوق می

 

 هوش مصنوعی و الغای تقسیم کار

آورد؛ گرایی اقتصادی، امکان دسترسی همگانی به دانش را فراهم میهوش مصنوعی، با رهایی ذهن از قید تخصص

 .شودمی تبدیل همگان دسترس در ابزاری به بلکه بود، نخواهد حاکمدانشی که دیگر در انحصار متخصصان یا طبقۀ 

 .کندتاریخی تقسیم کار حکایت می ، هوش مصنوعی صورت فناورانۀ عقل عام است و از الغایبنابراین

 دانش، آن در که ایآینده است؛ کارای از آیندۀ در این معنا، هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار نیست، بلکه آینه

 .پیوندندمی هم به یکپارچه قالبی در دیگر بار انسان هدفمندی و خلاقیت

وعی از انحصار مالکیت خصوصی است. تا زمانی ای مشروط به رهایی خودِ هوش مصنحال، تحقق چنین آیندهبااین

 خواهد استمرار نیز انسان ازخودبیگانگی نشوند، آزاد اقتصادیهای مادی و سلطۀ که تولید و دانش از قید محدودیت

 .یافت

یخی تار تکامل سیر در پیش از که فرایندی است؛ کار واقعی آیندۀ تحققمنزلۀ ، پایان تقسیم کار بهاز اینرو

 .استها قابل مشاهده خودکارسازی ماشین

 

 تاریخمثابه آینۀ ماشین به

 تبدیل فنی هاینظام به ابزارها کرد؛ منتقل انسان وجود از بیرون به را انسانی هایمهارت ماشین صنعتی،در جامعۀ 

 .ماعی که دیگر به فرد خاصی وابسته نبوداجت نیرویی یافت؛ جمعی صورتی دانش، و شدند

 بشری شدۀثبت اطلاعاتسازد؛ ماشینی که مجموعۀ امروز، هوش مصنوعی همین عقل عام را در خود متجسد می

 .کند توزیع جهانی مقیاسی در را آن و کرده بازتولید را شمولجهان دانش وحدت است قادر و داده جای خود در را

آمیزد و آنچه ماشین صنعتی تنها آغاز کرده میشمولی را در هم ترتیب، عصر هوش مصنوعی کارایی و جهانبدین

 .شمولهای اطلاعاتی به تجسم دانش جمعی و جهانرساند: تبدیل نظامای تازه میبود، به مرحله
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 های اطلاعاتی: آغاز یکپارچگیعصر نظام

 Information Systems and)های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات تم، با ظهور نظامبیس قرناز میانۀ 

Technology)تدریج رو به زوال نهادای بههای مختلف علمی و حرفه، مرزهای سنتی میان رشته. 

هایی جداگانه مانند تر در حوزههایی را که پیشها، دادههای ارتباطی و نسل نخست رایانههای داده، شبکهپایگاه

هایی مشترک گرد آوردند. این مرحله، آغاز پراکنده بودند، در قالب سامانه ،اقتصاد، مهندسی، پزشکی و ارتباطات

های مشترک با یکدیگر های مختلف کار توانستند از طریق نظامای که در آن گونهشدن دانش بود؛ مرحلهیکپارچه

 .تعامل و ارتباط برقرار کنند

نخستین چالش تر از یکدیگر جدا بودند به گردش درآمد و هایی که پیشتدریج در میان حرفهدر نتیجه، دانش به

 دیجیتال را در برابر الگوی کلاسیک تقسیم کار پدید آورد

. 

 انباشت دانش

انباشت دانش، مهارت و نیروهای مولد عمومیِ »کند که با گسترش نظام ماشینی، تأکید می گروندریسهمارکس در 

 «.شودمغز اجتماعی، در سرمایه جذب می

 که ایاجتماعی و علمی دانشنامد یعنی مجموعۀ می (General Intellect) «عقل اجتماعیِ عام»آنچه مارکس 

 هاماشین در بلکه نیست، متجسد کارگران وجود در عمدتاً دیگر است، شده تولید بشریت وسیلۀبه تاریخی روند در

 و هاداده ها،الگوریتم. کندمی نمایندگی را تاریخی روند اینترین مرحلۀ مصنوعی پیشرفته هوش. یابدمی عینیت

 و زبانی تجربۀ علمی، پژوهش هاقرن انباشتۀ دستاورد بلکه نیستند؛ دانش آفرینندۀ خود محاسباتی هایزیرساخت

 .یرندگمی کار به تولید فرایند در و دهیسازمان ذخیره، را اجتماعی همکاری

مصنوعی نیز کار شناختی  گونه که نظام کارخانه فعالیت جسمانی کارگر را تابع ریتم ماشین ساخت، هوشهمان

تر از کارکردهایی که پیش ،ریزی، ارزیابی و هماهنگیگیری، برنامهکند. تصمیمهای الگوریتمی میرا تابع نظام

یابند. در های فنی عینیت میاکنون بیش از پیش در زیرساخت، رفتندشمار میهای کار ذهنیِ تخصصی بهویژگی

 .شودنظارت، اصلاح خطاها و مداخله در موارد استثنایی محدود می نتیجه، نقش کار انسانی عمدتاً به

عنوان شکلی از سرمایۀ مثابه منبعی اجتماعی و همگانی، بلکه بهداری، هوش مصنوعی نه بهدر مناسبات سرمایه

 به بخشیانضباط کار، نیرویوری، کاهش هزینۀ ای که برای افزایش بهرهکند؛ سرمایهعمل می خصوصی ثابت

 .شودمی گرفته کار به سرمایه بیشتر انباشت و تولید فرایند
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 هوش مصنوعی و اطلاعات انباشته

کند؛ بلکه بر انباشت تاریخی دانش بشری استوار است. این هوش مصنوعی از خود هوشمندی مستقل تولید نمی

های محاسباتی ها و سامانهالگوریتمها، ها کار شناختی، زبانی و فنی انسان است که در قالب دادهفناوری حاصل قرن

 .متبلور شده است

ای که فظهحا دانست؛ بشر تاریخی تلاش شمولِجهان و خودکارتوان حافظۀ از این منظر، هوش مصنوعی را می

 .رودهای تقسیم کار سنتی فراتر میکند که از محدودیتای از کار را بازنمایی میآینده

 

 تاریخمثابه آینۀ ماشین به

 بخشید؛ عینیت فنی هاینظام در و جدا انسان فردی وجود از را انسانی هایمهارت ماشین صنعتی،ر جامعۀ د

 .هایی پیچیده تبدیل شدند و دانش، به نیرویی اجتماعی و مستقل از افراد بدل گشترها به سامانهابزا

شدۀ ای که انبوه اطلاعات ثبتسازد؛ سامانهامروزه هوش مصنوعی همین عقل اجتماعیِ عام را در خود متجسد می

 .د و در مقیاسی جهانی توزیع کندبازتولی را شمولجهان دانش وحدت است قادر و آورده گرد خود در را بشری

آمیزد و آنچه ماشین صنعتی تنها آغاز شمولی را در هم میترتیب، عصر هوش مصنوعی کارآمدی و جهانبدین

 .دانش جمعیِ بشریتهای اطلاعاتی به تجسم مادیِ دهد: تبدیل نظامای نو ارتقا میکرده بود، به مرحله

 

 دانش خودکار و پایان تقسیم کار

ایطی، ریزند. در چنین شرتدریج فرومیهای اقتصادی و عملی تقسیم کار بهبا گردش فراگیر و آنی دانش، بنیان

های دهنده وظایف مجزا و تکراری نخواهد بود، بلکه در تعامل و همکاری مستمر با سامانهکارگر آینده دیگر انجام

ها و کارکردهای هوشمند فعالیت خواهد کرد. هوش مصنوعی با تلفیق کار جسمانی و ذهنی، شکاف میان رشته

 .کندتدریج محو میهای تخصصی را بهمیان فعالیت ترتیب جدایی تاریخیدارد و بدینمختلف را از میان برمی

ای از الغای تاریخی غلبه کار ذهنی بر کار جسمانی صرفاً به معنای دگرگونی در ماهیت کار نیست، بلکه نشانه

دهد، بلکه دانش و مهارت انسانی را وری را افزایش نمیتقسیم کار است. از این منظر، هوش مصنوعی تنها بهره

آورد که در آن خلاقیت، شناخت و عمل به یکدیگر کند و بستری فراهم میقالبی واحد ادغام می دوباره در
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ای از وظایف منفک نیست، بلکه مشارکت در نوعی هوش پیوندند. در نتیجه، کار دیگر صرفاً انجام مجموعهمی

 .کردیاد می (General Intellect) «عقل عام»جمعی است؛ همان چیزی که مارکس از آن با عنوان 

 :توان چنین خلاصه کردپیامد اجتماعی این روند تاریخی و فناورانه را می

های اقتصادی و فناورانه لازم برای تحقق یک حقیقت تاریخی فراهم تدریج بنیانبا گسترش هوش مصنوعی، به

دست یابد. این  شود؛ اینکه جامعه در مجموع بتواند روزی به سطحی مشترک و پیشرفته از هوش اجتماعیمی

آورد که افراد بتوانند تحول بیانگر حرکت بشر به سوی غلبه بر تقسیم اجتماعی کار است و شرایطی را پدید می

 .های دانش و فعالیت انسانی پرورش دهنداستعدادهای خود را در تمامی عرصه

ر یک زمینه را تنها به بهای کند و امکان شکوفایی دای محدود میدر مقابل، تقسیم کار رشد فرد را به حوزه

شده است؛ رو، آینده کار در گرو رهایی انسان از این وضعیت تجزیهآورد. ازاینها فراهم میمحرومیت از دیگر حوزه

های کند و سپس هر یک را در قالب رشتهها را به کار جسمانی و کار ذهنی تقسیم میوضعیتی که نخست انسان

هایی که در نهایت همگی تحت سازد؛ تخصصهای گوناگون از یکدیگر جدا میصصدانشگاهی، وظایف اداری و تخ

 .سلطه کار ذهنی قرار دارند

ای خواهد رسید که انسان متوسط از سطحی گسترده های فکری بشر، جامعه به مرحلهبا انباشت روزافزون توانایی

ریاضیات را در کنار پزشکی، نجوم را همراه با زمان ای که بتواند همگونهو یکپارچه از هوش برخوردار باشد؛ به

شناسی را در پیوند با فیزیک و فناوری را در ارتباط با جغرافیا درک کند. این تحول به لطف شناسی، زمینزیست

های پذیر خواهد شد. در مقابل، وظایف پیچیده و بسیار تخصصی بیش از پیش به ماشیناتوماسیون کار ذهنی امکان

هایی که حاصل تلاش تاریخی بشر برای خودکارسازی کار جسمانی و ذهنی از شود؛ ماشینگذار میپیشرفته وا

 .های مصنوعی هستندطریق عامل

 .آیدای که از دل تحول تاریخی هوش مصنوعی و دگرگونی خودِ کار پدید میانداز آینده کار است؛ آیندهاین، چشم

 

 گیرینتیجه

نوعی نه گسستی تاریخی در ماهیت کار، بلکه نقطه اوج روندی طولانی است این پژوهش نشان داد که هوش مص

وری تا اند. از عصر پیشههای فنی تجسم یافتهها و نظامتدریج در ابزارها، ماشینهای انسان بهکه طی آن توانایی

البی مادی متبلور صنعت بزرگ و سپس فناوری اطلاعات، اتوماسیون همواره کار و دانش انباشته اجتماعی را در ق

ها نیست، بلکه گسترش اتوماسیون از کار کند، صرفِ ظهور ماشینساخته است. آنچه دوران کنونی را متمایز می

 .گیری و حتی تولید دانش استریزی، هماهنگی، تصمیمهای شناختی، از جمله برنامهجسمانی به حوزه
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دهد که جدایی کلاسیک میان کار جسمانی نشان می قرار دادن هوش مصنوعی در بستر تحول تاریخی تقسیم کار

تدریج در حال فروپاشی به ،و کار ذهنی که از افلاطون و آدام اسمیت تا هگل و مارکس مورد بحث قرار گرفته است

نامید، به شکلی عملی در سرمایه می (General Intellect) «عقل عام»است. هوش مصنوعی آنچه را مارکس 

دهد. در چارچوب های تولیدی جای میها و سامانهد و دانش اجتماعی انباشته را در ماشینکنثابت متجسم می

کند، زیرا هوش جمعی در قالب نیرویی بیرونی و تحت داری، این روند بیگانگی را تشدید میمناسبات سرمایه

ایط مادی لازم را برای فراروی زمان شرحال، همین فرایند همگیرد. بااینمالکیت خصوصی در برابر کارگران قرار می

های مختلف و از میان برداشتن مرزهای سخت میان سازد؛ زیرا با ادغام دانش در حوزهاز تقسیم کار نیز فراهم می

 .آورددهی نوینی از کار انسانی را پدید میها، امکان سازمانتخصص

ای بستگی دارد که به مناسبات اجتماعی در نهایت، آینده کار در عصر هوش مصنوعی نه به خودِ فناوری، بلکه

 .کنندنحوه استفاده، مالکیت و اهداف آن را تعیین می
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